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فرمانده پليس تهران: خيابان بهار

تا زمان «مجمع» از «خانه سينما» حفاظت مى كنيم
چهره روز

نقال پيشكسوت همچنان در بستر بيمارى است
انتظار معجزه براى «مرشد ترابى» 

ــد  � سـحر آزاد: عصاى مرش
ــد،  ــه زمين كوبيده مى ش كه ب
جمعيت تماشاكننده حتى اگر 
مى خواستند هم نمى توانستند 
ــرى جز  ــه موضوع ديگ متوج
ــوند كه  ــتان هاى نقالى ش داس
ــراى زنده  ــام زندگى اش را ب تم

ــه هاى ايرانى گذاشته است. «مرشد ولى االله  نگه داشتن حماس
ــل نقالان پيشكسوتى است كه انرژى اش يكسره  ترابى» از نس
صحنه نمايش را به عمق داستان هاى شاهنامه مى برد. البته در 
سال هاى اخير لحظه هايى هم بود كه روى صندلى مى نشست 
تا براى ادامه داستان نفسى تازه كند اما همه آنها كه كارش را 
ــوى صحنه  ديده اند، مى دانند او با حركت مداوم خود از اين س
به سوى ديگر، مجالى براى خستگى به بيننده نمى داد. با اين 
ــتان مدائن  ــال او اين روزها حكايتش را روى تخت بيمارس ح
نقل مى كند. ترابى كه زمانى نه تنها به شهرهاى مختلف ايران 
ــورهاى خارجى زيادى سفر كرده بود تا آيين ها و  بلكه به كش
داستان هاى شاهنامه را روى پرده و حتى بدون پرده براى مردم 
تعريف كند، اين روزها درگير بيمارى است كه كبد و كليه هايش 
را از كار انداخته و در لوزالمعده و پروستاتش هم دو غده ايجاد 
ــت. داود معينى كيا، يكى از دوستان نزديك مرشد  ــده اس ش
ــنا گفته است: «از روز 26  ترابى درباره وضعيت فعلى او به ايس
تيرماه كه آب معده اش را خالى كرده اند، وضعيتش بهتر است 
و با روحيه اى خوب با بيمارى اش دست وپنجه نرم مى كند اما 
همچنان درد دارد. هر چند سعى مى كند اطرافيان درد را در 
چهره اش نبينند اما ما مى بينيم كه او چگونه اين درد را تحمل 
ــخص نيست، مرشد ترابى  مى كند.»او با بيان اينكه هنوز مش
ــتان مرخص مى شود، عنوان كرده است:  چه زمانى از بيمارس
ــبختانه بيمه  طلايى او به همت بچه هاى تئاتر آيينى،  «خوش
سنتى، خانه تئاتر و مركز هنرهاى نمايشى انجام شد و حالا از 
همين بيمه  طلايى استفاده مى كند اما هزينه هاى درمان بسيار 
بالاست و براى خانواده  اش تامين اين هزينه بسيار دشوار است 
كه اميدوارم در اين زمينه نيز همكارى هاى لازم انجام شود.»

«خانه سينما» از ديروز تا امروز و فردا
حكايت موش و گربه

ــى كه از  � ــاه در حال ــت روز 27 تيرم ــح اول وق صب
ــدت گرما گويى از آسمان آتش مى باريد، گروهى از  ش
دست اندركاران و علاقه مندان سينما، در كوچه سمنان 
خيابان بهارجنوبى در مقابل در بسته خانه سينما جمع 
ــده بودند تا طبق وعده مسوولان قفل و زنجير اين  ش
ــاختمان كه حالا ديگر اكثريت مردم ايران به يمن  س
ــودش باخبرند،  ــى و خارجى از وج ــانه هاى داخل رس
ــدل و چانه زنى به بار  ــود و نتيجه ماه ها بحث وج باز ش
بنشيند و خانه به صاحبان اصلى اش برگردد. ساعت ها 
ــا راه به جايى نبرد و  ــار در آن گرماى طاقت فرس انتظ
ــدن جمعيت و... مى خواهم  وعده اى ديگر و پراكنده ش
وارد بحثى شوم كه ممكن است عده اى را خوش نيايد و 
بگويند حالا وقت اين حرف ها نيست. بگذار براى بعد ها 
كه خانه سينما دوباره داير شد. ولى از شما چه پنهان 
ــتم در اين باره چيزى بنويسم ولى  مدتى بود قصد داش
ــت آن دست كردم مبادا به وحدت شكنى  هى اين دس
ــا حالا و در  ــوم. آنچه مى خواهم بگويم اتفاق متهم ش
شرايطى كه هنوز تكليف خيلى روشن نشده بايد گفته 
شود. اينكه خانه سينما نه يك سال پيش كه از همان 
ــد. يعنى چه؟  ــال هاى نخست گشايشش بسته ش س
عرض مى كنم. آنها كه به لحاظ حرفه اى هم سن وسال 
بنده هستند، احتمالا اساسنامه اول اين نهاد را ديده اند. 
در آن اساسنامه، خانه سينما به عنوان يك نهاد صنفى 
مستقل از دولت ديده شده و دو منبع مالى هم برايش 
تعريف شده است. نخست حق عضويت اعضا كه البته 
ــت باشد و دوم  ــمگيرى نمى توانس مى دانيم رقم چش
اختصاص دودرصد از فروش فيلم ها و مبلغ قرارداد هايى 
كه دست اندركاران با تهيه كنندگان منعقد مى كنند. اين 
ــد در صندوقى جمع آورى و به رتق وفتق امور  مبلغ باي
ــينما كه كارش سروسامان دادن به مشكلات  خانه س
ــاص مى يافت. يادم  ــت اختص صنفى اهالى سينماس
ــن ديگرى هم در نظر گرفته شده  نمى آيد منابع روش
ــال ها مديران امور سينمايى كه  ــد. اما از همان س باش
ــاس كرده بودند اين خانه ممكن است در آينده  احس
نقش سنديكا يا هر نهاد صنفى ديگرى را بازى كند و 
به اصطلاح عوام براى وزارت ارشاد و امور سينمايى شاخ 
شود، به طرز زيركانه اى از نظر مالى اين نهاد را زير چتر 
ــيس و اداره اش را تامين  خود گرفتند، هزينه هاى تاس
كردند، مديرانى مورد وثوق بر آن گماردند و خلاصه اش 
ــينما از همان ابتدا به يكى از شاخه هاى  اينكه خانه س
معاونت سينمايى تبديل شد. آن صندوق هم اگر داير 
شده بود، باير ماند و كسى نفهميد چه سرنوشتى پيدا 
ــت وچند سالى كه از داير شدن  كرد. در تمام اين بيس
ــينما مى گذرد، هزينه هايش توسط نهاد هاى  خانه س
دولتى از وزارت ارشاد گرفته تا يكى، دو وزارتخانه ديگر 
و نهاد هاى ذى ربط و بى ربط ديگر تامين شده و از نظر 
ــالا كه دعوا بالا  ــت. ح عملكرد هم، بلاتكليف بوده اس
ــينماگران در اين دعوا دست بالا را دارند و  گرفته و س
بر همه ثابت شده كه حق با آنان است، اگر همين روز ها 
در هاى اين نهاد دوباره گشوده شد، مبرم ترين كارى كه 
هيات مديره و مديرعاملش كه طى ماه هاى گذشته رنج 
فراوانى را متحمل شده و زجر وافرى هم برده اند - واژه 
ــم از خانم  ــر را عمدا به كار بردم تا يادى كرده باش واف
ــينما كه طى اين مدت تلاشى  وافرى منشى خانه س
همسنگ نام فاميلش را به كار برده و مى برد - بايد انجام 
دهند اين است كه، ابتدا اساسنامه را مورد بازنگرى قرار 
داده، نقاط ناسورش را پيدا كنند و تا حد امكان بند ناف 
اين نهاد را از دولت جدا كنند. به ويژه كه رييس جمهور 
ــه همه صنوف فرهنگى و هنرى  منتخب قول داده ك
ــار نهاد هاى دولتى خارج كند. در غير اين  را از زير فش
صورت، در بر همان پاشنه خواهد چرخيد و معلوم است 
وقتى دولت هزينه يك نهاد را بدهد از آن انتظار دارد در 
خدمت منوياتش باشد. اين طبيعى است. من هم اگر 
جاى رييس سازمان سينمايى مى بودم وقتى مى ديدم 
خانه سينما به حرفم گوش نمى كند، درش را مى بستم. 
تعارف كه نداريم.  چرا بايد انتظار داشته باشيم كس يا 
كسانى بودجه در اختيار نهادى قرار دهند كه مى خواهد 
مستقل از سياست هايش عمل كند؟ پس اگر واقعا دلمان 
مى خواهد صاحب خانه اى مستقل باشيم و بى آنكه وارد 
ــويم به گرفتارى هاى روزافزون اهالى  امور سياسى ش
سينما رسيدگى شود و مكانش هم مامنى باشد براى 
قرارومدار ها و به اصطلاح پاتوق دست اندركاران سينما، 
ــته به دولت كرده  ــته هايى كه ما را وابس بايد همه رش
ببريم و روى پاى خودمان بايستيم. حالا اگر مسوولان 
دولتى دلشان خواست كمكى بكنند تا چرخ هاى اين 
ــرط عقل اين است كه بى منت  نهاد روان تر بچرخد، ش
بپذيريم. اما شرط كنيم كه انتظارى نداشته باشند. چون 
قرار نيست ما بازوى شما باشيم. ما بايد بازوى خودمان 
باشيم كه بر اثر سوءتدبير ها چرخ زندگى اغلب مان لنگ 
ــرخاله ها و دخترخاله ها و  ــت. سينما پر شده از پس اس
خواهرزاده ها و برادرزاده ها و جايى براى آدم هاى اصيل 
ــين شده اند، نمانده است. خانه سينما بايد  كه خانه نش
طرح امنيت شغلى سينماگران را جدى بگيرد و تعارف 
را كنار بگذارد. بايد به تامين اجتماعى آنها توجه بيشترى 
نشان دهد. بايد خود را از منازعات سياسى كنار بكشد 
ــه وظايف اصلى اش بپردازد. در آن صورت اين خانه  و ب
بار ديگر رونق خواهد گرفت و به محل آسايش تبديل 
ــد، وگرنه بود و نبودش دردى دوا نمى كند.  خواهد ش
وقتش هم همين حالاست. فردا خيلى دير است. از ما 

گفتن. 

 احمد طالبى نژاد

شرق: مينى سريال «رنگ شَك»، به كارگردانى فريبرز  �
عرب نيا از 10 مردادماه وارد مرحله پيش توليد مى شود. 

ــرو، مايكل داگلاس  � ــورگان فريمن، رابرت دني مهر: م
ــهور و درجه يك هاليوود با  ــن بازيگران مش و كوين كلاي

همديگر در فيلمى به نام«آخرين وگاس» ظاهر مى شوند. 

سرخط

ــايى «خانه سينما» در روز پنجشنبه  دنيا عيوضى: آيين بازگش
ــينمايى در حمايت از  ــع س ــه بزرگ ترين تجم ــاه، ب 27تيرم
ــال پركشمكش براى  ــد. بعد از دو س ــينما» تبديل ش «خانه س
اهالى سينما، سرانجام «استقامت»، فريادها و نجواهاى آنها را به 
ــاند. هرچند هنوز نتيجه قطعى نيست، ولى ساز ناكوك  بار نش
مخالفان سينما، در مصاف اركستر بزرگ هماهنگ اهالى خانه، 
ــتگى اكثريت عاشقان سينماى  ــد و دست كم با همبس گم ش
ايران، صداى آنها بيشتر از گذشته طنين انداز شد. ساعت هشت 
ــاختمان شماره 1 «خانه  صبح روز موعود، اعضا كم كم مقابل س
سينما» واقع در خيابان بهار، كوچه سمنان، همان ساختمانى كه 
روزگارى نه چندان دور، اتفاقات خوشايندى براى هنر سينما رقم 
ــدند. گرماى هوا، ماه مبارك رمضان و جاى  مى خورد، جمع ش
ــد كه اين حركت متوقف  ــى آب و غذا هيچ كدام باعث نش خال
ــود. لحظه به لحظه و ساعت به ساعت اعضا از راه مى رسيدند و  ش
به ديگران مى پيوستند. بزرگان سينما هم با حضورشان، دلگرمى 
ــاعت طاقت فرسا – تا  ــترى به اين جمع مى دادند. پنج س بيش
ــاعت 13 - ادامه يافت و سرانجام پس از پايان يافتن فرصت  س
48ساعته توسط نيروى انتظامى، اين بار با قول فرمانده نيروى 
ــيد. تا در مجمع عمومى  انتظامى تهران بزرگ نيز به پايان رس

ششم مرداد نتيجه نهايى مشخص شود. 
همه راه ها به خانه سينما ختم مى شود 

ــينما» همان  ــان «خانه س ــه نش ــوش ب ــاى منق پلاكارده
ــينه» تزيينى آن را سال  ــت كه «سنجاق س لوگوى معروفى اس
ــاخته بودند تا اعضا به لباس خود وصل كنند، ولى  ــته س گذش
ــينه به جرمى  ــنواره فيلم فجر گويى الصاق آن به س زمان جش
ــان توسط  ــده بود و در برج ميلاد با حاملان اين نش تبديل ش
روابط عمومى جشنواره برخورد مى شد. حالا آن نشان در ابعاد 
ــد و افراد شركت كننده در  بزرگ ترى به پلاكاردهايى تبديل ش
ــت خواهان بازپس گيرى «خانه» خود  اين تجمع، پلاكاردبه دس
ــتان اين تجمع اينگونه بود كه شامگاه 26 تيرماه  ــدند. داس ش
ــنامه پيشنهادى  ــينمايى با كليات اساس ــاى 26صنف س روس
هيات هفت نفره براى برگزارى مجمع عمومى پيش رو موافقت 
ــه براى بررسى مقدماتى پيش نويس اصلاحى  كردند. اين جلس
ــوى هيات هفت نفره و سازمان  ــنامه هاى مطروحه از س اساس
سينمايى تشكيل شد و اكثريت قريب به اتفاق اعضاى حاضر با 
كليات اصلاحات اساسنامه پيشنهادى موافقت كردند. ولى تعيين 
شد اين نظر در مجمع عمومى فوق العاده طبق اساسنامه مطرح 
ــود. اما براى برگزارى اين مجمع، يك مانع بزرگ وجود دارد:  ش
ــينما به دستور وزير ارشاد و توسط حراست اين  پلمب خانه س
ــامگاه 24 تيرماه افتاده بود. سينماگران  وزارتخانه. اين اتفاق ش
ــدند.  صبح 25 تيرماه براى محافظت از خانه مقابل آن جمع ش
ولى در نهايت با ميانجيگرى نيروى انتظامى 48ساعت فرصت 

ــد تا رايزنى هايى صورت بگيرد. ولى گويا نتيجه اى دربر  داده ش
ــت. بنابراين با اتمام فرصت 48ساعته دوباره راه ها به خانه  نداش

سينما منتهى شد. 
مطالبات سينماگران در تجمع 

ــگرپور، مديرعامل  در ابتداى گردهمايى محمدمهدى عس
ــكر كرد و گفت: «در  ــينماگران حاضر تش ــينما، از س خانه س
ــه در صورت  ــينما يك  بندى وجود دارد ك ــنامه خانه س اساس
ــاد تعلق مى گيرد.  ــه وزارت ارش ــينما ب انحلال، اموال خانه س
ــينما در دو سال قبل بابت  بندى كه مربوط به  انحلال خانه س
آموزشگاه هاى سينمايى بود، انجام شد. بنابراين شكايت كرديم 
و در آخر، ديوان عدالت ادارى حكم انحلال را لغو كرد.» عسگرپور 
با تاكيد بر اينكه ماهيت انحلال و تعطيلى فرق مى كند، افزود: 
«محض اطلاع دوستان مى گويم كه ساختمان شماره يك فقط 
ــت. اين مكان اجاره اى  ــرقفلى اش متعلق به خانه سينماس س
ــت و هر ماه اجاره مى پردازيم. آنچه متعلق به ماست ميز و  اس
ــق گرفتن ميز و صندلى را  ــت كه اگر دوستان عش صندلى اس
دارند كه همين را به آنها مى دهيم.»وى در عين حال گفت: «اين 
ــاختمان هاى وزارت ارشاد است كه  پلمب هم كه مربوط به س
اگر در ساختمانى سى دى مستهجن توليد شود، مى توانند آن 
را پلمب كنند. بنابراين اينكه نصف شب يك چيزهايى را خارج 
و احتمالا يك چيزهايى را وارد كنند، بحث حقوقى دارد و پيگير 
آن هستيم.». عسگرپور گفت: «پلمبى كه به خانه سينما زدند، 
پلمب قضايى نيست. بنابراين حق داريم كه وارد خانه  شويم اما 
به احترام نيروى انتظامى كه در اين مدت به ما كمك كردند و 

مسووليت دارند، ما اين كار را نمى كنيم.»
وساطت پرويز پرستويى 

ــب به طور  ــتويى گفت: «من از ديش ــد از آن پرويز پرس  بع
ــمقدرى آغاز كردم. آخرين  ــخصى رايزنى هايم را با آقاى ش ش

صحبت ها اين است كه ايشان قرار است تا دقايقى ديگر با يكى 
از خبرگزارى ها مصاحبه كنند و اعلام كنند كه خانه سينما تا 
قبل از مجمع عمومى به روى كسى باز نخواهد شد و ضمنا امروز 
ــه اى خواهند داشت.» اما حاضران  با دوستان هيات مديره جلس
پرسيدند چه تضمينى وجود دارد كه به حرف هايشان جامه عمل 

بپوشانند. 
نيروى انتظامى در جمع سينماگران 

ــاجدى نيا، فرمانده انتظامى تهران  سرانجام ظهر سردار س
ــينماگران گفت: «ساختمان خانه  بزرگ، با حضور در جمع س
ــش مرداد و تا زمان  ــده تا ش ــينما طبق مذاكرات انجام ش س
برگزارى مجمع عمومى و انجام مذاكرات مربوطه براى برگزارى 
ــردار ساجدى نيا،  ــت. س آن، تحت صيانت نيروى انتظامى اس
روبه روى ساختمان پلمب شده خانه سينما خطاب به هنرمندان 
گفت: «من به آقايان و دوستان در خانه سينما هم عرض كردم 
ــت جمهورى داده اند،  ــاد و رياس با توجه به قولى كه وزارت ارش
ــود.»او ادامه داد: «دوستان معتقد بودند  انشاءاالله مشكل حل ش
ممكن است در اين فاصله ساختمان خانه سينما تحويل گروه 
ديگرى شود. اما من به شما قول مى دهم نيروى پليس روبه روى 
ساختمان مستقر شود تا شش مرداد كه زمان برگزارى مجمع 
ــت. حفاظت خانه سينما در اختيار نيروى انتظامى  عمومى اس
ــاجدى نيا  خواهد بود و هيچ كس به آن ورود نخواهد كرد.»اما س
ــيد آيا اين پلمب  ــوال خبرنگارى كه از او پرس ــخ به س در پاس
ــخنان،  ــنى نداد. پس از اين س ــت يا نه؟ جواب روش قانونى اس
ــگرپور» نيز خطاب به حاضران گفت: «شش  «محمدمهدى عس
مرداد مجمع عمومى خانه سينما با حضور اعضاى صنوف عضو 
ــاعت 10 صبح شش مرداد  ــاءاالله ما س ــد. انش برگزار خواهد ش
ــاختمان به اينجا مى آييم تا بتوانيم مقدمات  براى بازديد از س
ــر همان روز فراهم كنيم.»از  برگزارى مجمع عمومى را در عص

ــمقدرى» در گفت وگوهايى كه به صورت تلفنى  صبح «جواد ش
با خبرنگاران داشت به اظهارنظر در اين باره پرداخت. به گزارش 
مهر رييس سازمان سينمايى در پاسخ به اينكه مجمع عمومى 
روز شش مرداد برگزار مى شود يا خير؟ گفت: «بعيد مى دانم كه 
ــش مرداد برگزار شود، چراكه شش مرداد  اين مجمع در روز ش
مصادف با ضربت خوردن حضرت على(ع) است و هيچ جلسه اى 
نبايد در آن روز برگزار شود.» «تجمع» به گفته برخى هنرمندان 
سينما به «تحصن» تبديل شد، همچنان كه رخشان بنى اعتماد 
خطاب به جمع حاضر كه شامل تعداد گسترده اى از هنرمندان 
ــتيم تا به نتيجه  ــينما بود گفت: «ما اينجا هس و كارگردانان س
روشنى برسيم.»پيرو گفته اين كارگردان، محمدمهدى عسگرپور 
ــينماگران در اين محل با توجه به  ــاعات ميانى حضور س در س
ــديد و صورت نگرفتن هيچ تغييرى در  ايستادن در گرماى ش
ــينمايى به جمع پيشنهاد  ــرايط مذكور از سوى سازمان س ش
داد «همچنان در محل بمانيد تا به خواسته مان توجه شود»، او 
همين طور در پاسخ به صحبت هاى منتشر شده آقاى شمقدرى 
ــان بر قانونى بودن  در خروجى خبرگزارى ها مبنى بر تاكيد ايش
ــينما 2»،  پلمب و همين طور اعلام وجود هيات مديره «خانه س
به منظور حضور بازپرس كشيك قوه قضايى براى تاييد اصالت 
پلمب تصميم گرفت و مطرح كرد كه اگر به تاييد نظر ايشان اين 
برگه چسبيده شده بر در خانه سينما اصالت داشت ما مى رويم 
ــويم. البته اين اقدام همراهى بازپرس  ــر نه وارد خانه مى ش و اگ
كشيك را به دنبال نداشت. عسگرپور طرف مذاكره هيات مديره 
خانه سينما و اهالى آن را فردى دانست كه بتوان روى حرف او 
حساب كرد و در اين باره توضيح داد: «اينگونه كه مشخص است 
نمى توانيم با مجموعه ارشاد وارد مذاكره شويم و بعيد مى دانم كار 

به اين شكل جلو برود.»
اصغر فرهادى: اقدام سمبليك 

اصغر فرهادى، كارگردان برنده اسكار، هم در ساعات پايانى 
ــينماگران حاضر روبه روى در خانه  اين گردهمايى به جمع س
ــت. او طى سخنانى گفت: «در اين چند سالى كه  سينما پيوس
خانه سينما تشكيل شده، سينماگران وابستگى عاطفى به اينجا 
ــفانه اين بخش و اين وابستگى عاطفى،  پيدا كرده اند اما متاس
ــه داد: «اين را هم  ــود.»وى ادام هيچ وقت در نظر گرفته نمى ش
ــت با باز شدن خانه سينما اتفاقات عجيب  بگويم كه قرار نيس
ــته شدن اينجا هم گمان نمى كنم، سود  و غريبى بيفتد. اما بس
ــته اند.»كارگردان  ــه آن را بس ــانى كند ك زيادى را نصيب كس
«گذشته» حضور سينماگران روبه روى خانه سينما را يك حركت 
سمبليك دانست و اظهار كرد: «براى ما اين رفتار و اين خانه يك 
اقدام سمبليك است، اقدام نسبت به خانه اى كه بسته شده است. 
متاسفم از اينكه تاكنون هيچ دليل شفافى براى چنين اقدامى 

بيان نشده و بيشتر مسايل مطرح شده حاشيه بوده است.»

«از  ابراهيـم زاده:  فرزانـه 
ــينما  تا س ــات گرفته  ادبي
ــه  ــه را ك ــي، هرچ و عكاس
ــد يا  ــن مي بيني ــار م در آث
مى يابيد، خوب يا بد، مربوط 
ــود به اصل و ذات آن  مي ش
ــاك گرم  ــه در خ پديده ك
اين سرزمين روييده، نه در 
خيال فيلمساز، يا عكاس يا 
ــنده. من فقط واسطه  نويس

ــا يك دوربين  ــوده ام، مثل يك عكاس مبتدي ب ــن انتقال ب اي
ــتي است كه ناصر تقوايي  بي طرف.»اينها بخش پاياني يادداش
به مناسبت تازه ترين نمايشگاه عكس هايش كه در گالري نگاه 
برگزار كرده با دست خط خود نوشته است. فيلمساز، عكاس و 
ــت دوربينش از سال هاي كودكي تا  نويسنده اي كه معتقد اس
امروز مثل دفترچه يادداشت، همراهش بوده است. نمايشگاهي 
ــه مجموعه 20عكس از عكس هاي مجموعه «ابر و باد و مه»  ك
است كه پيش از اين نيز به نمايش در آمده بود. اما اين بار تقوايي 
اين عكس ها را در قطع هاي بزرگ به گالري «نگاه» برده است؛ 
گالري اي در خارج از دروازه هاي پايتخت در كاشي (پلاك) 872 
بلوار اصلي لواسان. مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه در عصر گرم 
روز پنجشنبه 27 تير در اين گالري برگزار شد؛ مراسمي كه قرار 
ــاعت پنج بعد از ظهر آغاز شود؛ اما به دليل خراب شدن  بود س
ماشين حامل استاد در ميانه راه، با حدود يك ساعت ونيم تاخير 
آغاز شد. بعد از بازديد از نمايشگاه بود كه فيلمساز شناخته شده 
ــتند،  ــم حضور داش در جمع چند خبرنگاري كه در اين مراس
درباره اين عكس ها، عكاسي ايران و در يك كلام «هنر» سخن 
ــه از كودكي با اينكه فكر نمي كرده  گفت. تقوايي با بيان اينك
عكاس شود؛ هميشه نقش عكاس را بازي مي كرده، گفت: «اين 
ــت كه دوست دارد  ــي اس عادت همراه بردن دوربين براي كس
عكاس شود. هميشه بايد اين دوربين گردنش باشد. بچه هايي 
كه دوست دارند در كار نوشتن وارد شوند، هميشه يك دفترچه 
و قلم در جيبشان باشد. ناگهان به يك موضوعي برمي خورند كه 
اگر يادداشت نكنند از ذهن مي پرد. ذهن فرار است. ما متاسفانه 
اين عادت ها را نداريم و خيلي چيزها را از دست مي دهيم. اينها 
ــوند. ناگهان يك نفر آن سوي  ــتند كه تكرار ش چيزهايي نيس
ــما حيرت مي كنيد.  ــك ديالوگي را مي گويد كه ش خيابان ي
ــايد بهترين كارگردانان و نويسندگان بزرگ دنيا نيز نتوانند  ش
ــند. اگر وسيله اي را داشته باشيد اين  چنين ديالوگي را بنويس
را ضبط يا يادداشت مي كنيد. ما متاسفانه خيلي به حافظه مان 
ــه كمكمان نمي آيد.»  ــتيم. حافظه اي كه همه جا ب متكي هس
ــي را مثل دفترچه خاطرات دانست  اين عكاس، دوربين عكاس
ــوژه  ــت هر موضوعي برايش س و افزود: «وقتي آدم عكاس اس
ــت مي ماند. به هرچه  ــت. دوربين مثل اين دفترچه يادداش اس
ــت كار اصلي را انجام  ــتتان اس برمي خوريد چون دوربين دس
مي دهيد. مثل همان دفترچه يادداشت است. هر چيزي را كه 

فكر مي كنيد ثبت مي كنيد. 
ــت بر نمي داريد. من  يادداش
از گذشته  ــيعي  آرشيو وس
دارم. به محضي كه شما يك 
ــد مي توانم  تم به من بدهي
ــا 30 عكس بدهم كه  20 ت
حاوي آن تم است. اينها را با 
اراده قبلي نگرفتم. در طول 
زندگي گرفته ام.»ناصر تقوايي 
با اشاره به اينكه موضوع اين 
ــت؛ وجود دوربين را همراهش براي ثبت آنها  عكس ها «ابر» اس
بسيار مهم دانست: «اين نمايشگاهي كه شما مي بينيد موضوعش 
ابر است. ابر در هيچ لحظه اي پايدار نيست. يا عكس را مي گيريد 
ــه ابر مربوط  ــود. تمام اين عكس ها ب ــكلش عوض مي ش يا ش
ــت دادش. شايد شكلش عوض شود  ــتند. نمي توان از دس هس
شكل بهتري به شما دهد. اما آنچه به دست مي آيد شايد شبيه 
قبلي نباشد. اين ابر گاهي مستقل است؛ مثل ابرهاي شني كه 
عكسش روي ديوار است. من در زندگيم دوباره اين ابر را ديدم. 
ــن ريزه ها را برمي دارد و از  ــت. باد ش اين مثل ابر بخار آب نيس
صحراهاي عربستان به جنوب ايران مي آورد. من يك بار در كوير 
ــم. دوربين خوشبختانه  به اين برخوردم و يك بار در جزيره قش
ــي مي كردم كه ثبتش كردم. يك  ــتم بود و داشتم عكاس دس
ــت و كادرش فرق مي كند. اين  ــت كه آبي هس تابلو ديگر هس
ــر گرفتم. خود محيط بخار آب يا آفتاب فضاي ديگر  را در كوي
را خلق مي كند. گاهي شما عكسي را مي گيريد و بعد كه چاپ 
مي كنيد چيز ديگري را مي بينيد. لايه هاي پنهاني در هر هنري 
هست. چرا هرچيزي شما را جذب نمي كند كه عكس بگيريد، 
اما يك چيز ساده شما را جذب مي كند كه عكسش را بگيريد.»او 
البته در بخشي از اين گفت وگوي رودررو با خبرنگاران به سابقه 
ــي ايران از ابتدا خوب  ــي ايران اشاره كرد و اينكه عكاس عكاس
ــد آن شده، «جنگ» بوده است: «هيچ  بوده، اما آنچه باعث رش
ــد نكرد. عكاسان خوب  ــي در جنگ رش هنري به اندازه عكاس
ما بين المللي شدند. اتفاقي افتاد كه خوابشان را هم نمي ديدند. 
عكسشان رفت پشت تايم و لايف. شما در دوران جنگ و بعد آن 
به روزنامه هاي معتبر نگاه كنيد مي بينيد كه عكس هاي عكاسان 
ايراني است. آنها بعدها به استخدام روزنامه هاي بزرگ درآمدند 
ــورهاي مختلف رفتند و هنوز هم كار مي كنند. اينها  و به كش
ــتند.»تقوايي با  ــي ايران گام اول را برداش در معرفي هنر عكاس
ــاره به كساني كه در راه ثبت حقيقت و جنگ جانشان را از  اش
دست دادند، از عكس هاي كاوه گلستان گفت: «كاوه عكس هاي 
فوق العاده اي از جنگ دارد. قبل از جنگ عكاس اجتماعي بود. 
ــاله اش توپ و تانك نيست. يك هويتي به  براي همين هم مس
ــگ و آينده را مي بيند. يك  ــگ مي دهد كه آدم اعماق جن جن
ــاني را دنبال مي كرد كه در بعضي از عكس هايش  موضوع انس
مهيب است. به طرز نوميدكننده اي مهيب است نمايشگر بلايى 

است كه بشر ممكن است سر خودش بياورد. 

روايت متفاوت ناصر تقوايي از عكاسي و سينما
از كودكي نقش «عكاس» را بازي مي كردم
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